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Proverb: A Cultural Tool to Regulate and  

Shape the Collective Behavior 

 
 Mohammad Khosravishakib *1  

 

Research background 

In a qualitative and analytical article (2011), an attempt was made to 

find out the fallacies and intellectual mistakes in some Persian 

proverbs. The author of the article tried to show the destructive role of 

some proverbs. He emphasized that one should be careful in using 

proverbs. In another study (2012), Pourazimi and Garhamani Arshad 

discussed the issue of authoritarianism and its signs in proverbs. They 

came to the conclusion that authoritarianism, non-participation, 

superstition, despair and social despair, and unwillingness, etc., are the 

results of cultural tyranny, which are well reflected in Persian 

proverbs. 

Objectives, questions, and hypotheses 

The question of the article is how proverbs can regulate and moderate 

the collective behavior of people. Basically, culture is in relation to 

human beings that gets meaning. Culture, as one of the foundations 

and principles of social life, serves cohesion, convergence and social 

harmony. It provides a platform so that actors can experience common 

and collective life based on it and learn whether a behavior is the norm 

or not. Proverbs, as linguistic codes and cultural tools, are carriers of 

macro worldviews that have been transmitted from one generation to 
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another in a compact form as a result of experience and testing. 

Proverbs, with the plan of social constructions, behavior patterns, and 

also collective rationalization, seek to control, direct and align 

individual behavior towards collective behavior patterns. Collective 

behaviors have regulations and rules such as solidarity, common 

benefit, framing, reassurance, and cohesion, the scope of scattered 

behavior of limited people and cognitive dissonances is minimized. In 

other words, proverbs unify and consolidate scattered behavior by 

designing familiar and effortless patterns. 

Discussion 

The social order required for community living is largely dependent 

on cultural institutions; institutions that facilitate collective behavior 

and show the norm and non-norm of individual behavior by 

establishing laws, rules and cultural agreements. A proverb can put a 

wise and thought-based position for social activists to give direction 

and alignment to scattered and individual behavior. The way a proverb 

can suggest to explain and interpret the coordination of collective 

behavior is to engage in the process of cultural constructionism. 

Constructivism in the field of culture, like the method of rational 

choice and institutionalizing behavior, is precise and effective; this 

means that proverbs, like symbols, stories, imaginations, religion, 

beliefs and other cultural standards, provide a capacity to make it 

possible to understand the behavior of activists. Since proverbs are the 

result of social and historical experiences, they can have an 

explanatory and interpretative role in the issue of communication and 

social interactions. The constructivist view of culture justifies the use 

of linguistic blocks and frames. Framing means that parts of a social 

and cultural reality are selected, and then that behavioral frame is 

highlighted by means of compact and symbolic language in the 

context of collective behavior and cultural interactions, so that in this 
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way a believable interpretation or a moral conclusion can be made, or 

an expedience to improve communication and collective behavior can 

be provided. By institutionalizing behavior, proverbs also use 

psychological assumptions in order to exert great influence and 

pressure on actors and finally convince them to behave collectively 

and harmoniously. With their experimental background as well as 

their compact and concise language, they can be a solid support for 

collective behavior. Due to the limited awareness and recognition of 

activists, proverbs can force people to behave according to established 

standards and norms by using cultural schemas and framings because 

the customs and beliefs of the collective action could be strengthened. 

Although proverbs are not convincing for the interpretation and 

explanation of some behaviors, beliefs, norms and traditional values, 

in general they can be effective in summarizing and generalizing the 

behavior of public culture. 

Conclusion 

Proverbs are a cultural tool that while showing the ideology and 

empirical worldview of the past, have the potential to become a social 

language and transform scattered behavior into coherent and 

coordinated collective behavior and action. By institutionalizing 

collective behavior, they encourage a kind of social and cultural 

acceptance and also finish intellectual dead ends and avoid wasting 

cultural and social energy by showing the ways that have been taken. 

Many proverbs have cultural adhesion and can maintain their pressure 

and influence on social activists over many historical periods. 

Proverbs remove frames with mental constructivism. It is used to 

explain a wider level of human motivations. These frames, which are 

often brief and compact, shape people's perceptions and stimulate the 

emotions and feelings of social actors, and show how common frames 

can lead to common behavior and common benefit. Since proverbs 
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show a kind of experienced and practical program, they can help 

harmony and convergence in behavior by creating common mental 

ideas. 
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 دهی به رفتار جمعیتنظیم و شکل برای فرهنگی المثل؛ ابزاریضرب

 1*محمد خسروی شکیب

 (11/41/1441پذیرش: 11/14/1441)دریافت:  

 چکیده

یکی از ها المثلهاست. ضربها و ایدئولوژیبینیجهان، میدان همگرایی و تعامل حوزة فرهنگ

نگری و رفتار ، جهانهای فرهنگی تأثیرگذار در ترویج، تنظیم و هدایت ایدئولوژیابزار

کنند و ها هماهنگی جمعی را در کنشگران اجتماعی تقویت مییافته هستند. آناجتماعی سازمان

شوند. در این مقاله تلاش کری و فرهنگی، حول یک موضوع مشترک میموجب همگرایی ف

ها المثلشود تا با روش تحلیل کیفی و توصیف، به این مسئله پرداخته شود که ضربمی

دهند. عنوان یکی از ابزارهای مورد استفاده در فرهنگ عامه، چگونه به رفتار جمعی شکل میبه

، «گراییساخت»و « سازینهادینه»، «سازیعقلانی»با ها المثلفرض این است که ضربپیش

ها، المثلضرب کارکردکنند. مبانی و رفتارهای فردی را با رفتارهای جمعی همسو می

ها برای نظارت و کنترل رفتارهای اجتماعی است؛ انتظار ایفای دهندة ظرفیت و توانایی آننشان

تعریف »، «ول منفعت مشترکحص»، «بستگی و تطور همکاریهم»هایی چون نقش

ها، المثلاز ضرب« انسجام اجتماعی»و « آفرینیاطمینان»، «بندیقاب»، «های رفتاریوارهطرح

ها المثلجهت کنند. ضربها بتوانند رفتار پراکندة مخاطبان را تنظیم و همشود تا آنموجب می
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افراد را در جامعه  1«گی رفتاریناهماهنگی شناختی و پراکند»با طرح الگوهای آشنا و نهادینه، 

 کنند. محدود می

 بندی.  سازی، قابسازی، نهادینهالمثل، رفتار جمعی، عقلانی: ضربهای کلیدیواژه

 .مقدمه1

 ها،اسطوره ها،آیین باورها، از تنیده و پیچیده گریز،چارچوب سیال، ترکیبی فرهنگ

 هنجارها، رسوم، آداب، هنرها، ،موسیقی ها،رقص ها،جشن مراسم، ادبیات، ها،زبان

 تر،از همه مهم است. دیگر درشت و ریز مولفۀ صدها و نبایدها بایدها، خرافات،

است که به دنبال طرح نقشه و تمهیداتی است که  انسانیدانش از ایمجموعه فرهنگ

 کنشگران اجتماعی بتواند بر مبنای آن رفتار خود را تنظیم کنند و ادامۀ زیست جمعی را

ها و مفاهیم است. ایدئولوژی و ممکن گردانند. فرهنگ میدان تعامل و تقریب اندیشه

ها برای بقا و تحکیم دهند. آنیافته در عرصۀ فرهنگ خود را نشان میهای سازماننظریه

کنند و در عرصۀ فرهنگ، در جذب مخاطب و تأثیرگذاری بیشتر مبانی خود تلاش می

زند. گرامشی نیز با طرح مفهوم هژمونی به دنبال خیبا همدیگر به رقابت برمی

های مبارزه بین طبقات همواره مبارزة بین روش»جاانداختن این واقعیت است که 

آلتوسر نیز همواره از   .(99 ، ص.1411، ترجمۀ نایبی، 1991)کرامپتون،  «فرهنگی است

عنوان ابزاری به «هاسازو برگ ایدئولوژیک دولت»جو با نام نیرویی هژمونیک و سلطه

راند که اغلب ماهیّتی فرهنگی دارد )آلتوسر، برای کنترل و تسلط طبقاتی سخن می

توانند کنشگران نیز در یک فضای فرهنگی می .(11، ص. 1911، ترجمۀ صدرآرا، 1449

زیست جمعی خود را تجربه کنند. بدیهی است که خارج از فضای فرهنگی حاکم بر 

جمعی و پیشرفت عمومی ممکن نخواهد بود.  مبانی فرهنگی یک جامعه، امکان زیست 

هایی خاص است که مسئول ای از تدابیر و مصلحتای دربردارندة  مجموعههر جامعه
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های مورد نظر جمع است.  اکنون سؤال این هماهنگی و تنظیم رفتار فردی در قاب

مال کند؟ باید تواند مصالح و تدابیر خود را بر جمع اعاست که فرهنگ چگونه می

توانند هایی هستند که میها برای اعمال نفوذ خود دارای ابزار و رسانهگفت فرهنگ

ها، رسوم مبانی و آداب آن فرهنگ را انتشار و یا تبلیغ کنند. ادبیات، دین، هنر، جشن

و... ابزارهایی فرهنگی هستند که ظرفیت ترویج و تبلیغ الگوهای فرهنگی را دارند. 

توانند چارچوب، های فرهنگی هستند که میها نیز یکی از ابزار و واسطهالمثلضرب

های فرهنگی را تبلیغ و کنشگران را به رعایت هنجارها و بینی و استراتژیجهان

لمثل اقدرت زبانی یک ضرب»استانداردهای فرهنگی مورد نظر جمع، قانع و یا ملزم کنند. 

از آنجاکه   (Miender, 2008, p. 14).«نی استهای زبانیز بسیار بیشتر از دیگر ساخت

توانند از هایی میها ابزار فرهنگی کلاسیک هستند، بدیهی است که فرهنگالمثلضرب

این ابزار برای تنظیم رفتار جمعی کنشگران استفاده کنند که از پیشینۀ تاریخی و 

 ای برخوردار باشند. فرهنگی کافی و متقاعدکننده

توانند رفتار جمعی افراد ها چگونه میالمثلاین است که ضربسؤال پژوهش حاضر 

را تنظیم و تعدیل کنند؟  باید گفت که اصولاً فرهنگ در رابطه با انسان است که معنا 

عنوان یکی از مبانی و اصول زیست جمعی، در خدمت انسجام، کند. فرهنگ بهپیدا می

کند تا کنشگران فراهم می همگرایی و هماهنگی اجتماعی است. فرهنگ بستری را

بتواند بر مبنای آن، زیست مشترک و جمعی را تجربه کنند و هنجار بودن یا هنجار 

عنوان کدهای زبانی و ابزار فرهنگی، حامل ها بهالمثلنبودن یک رفتار را بیاموزند. ضرب

سینه های کلان هستند که به صورت فشرده و بر اثر تجربه و آزمایش سینه به بینیجهان

های ها با طرح ساختالمثلاند. ضربو از نسلی به نسل دیگر انتقال پیدا کرده

دهی و سازی جمعی به دنبال کنترل، جهتاجتماعی، الگوهای رفتاری و نیز عقلانی



 1941فروردین و اردیبهشت  ،94، شمـارة 11 سال___________________فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة

191 

 

جمعی هستند. از آنجا که رفتارهای کردن رفتار فردی به سوی الگوهای رفتارهمسو

بندی، بستگی، منفعت مشترک، قابون همجمعی دارای تنظیمات و قواعدی همچ

ها آفرینی و انسجام هستند، لاجرم دامنۀ رفتار پراکنده افراد محدود و ناهماهنگیاطمینان

ها با طرح الگوهای آشنا و المثلرسد. به عبارت دیگر ضربشناختی به حداقل می

 کنند. کاسه و تجمیع میزحمت، رفتار پراکنده را یکبی

 حقیق. پیشینۀ ت2

بندی رسید که اغلب تحقیقات توان به این جمعهای اطلاعاتی میبا بررسی پایگاه

ها، یا کمّی و بسامدی هستند یا کیفی و تحلیلی. گفتنی است که المثلمربوط به ضرب

های کمّی است. یکی از مقالاتی که با تر از نگاهشناسانه کمتعداد مقالات کیفی و آسیب

هویت ایرانی و دینی در »پردازد مقالۀ ها میالمثلتحلیل ضربزوایۀ دید کمّی به 

کند تا بسامد و تکرار عناصر است. نویسنده در مقاله تلاش می« های ایرانیالمثلضرب

ها، آیات، احادیث، آداب و اعمال ساز ملی و دینی مانند وطن، زبان، سنت، جشنهویت

رسد که نشان دهد. نویسنده به این نتیجه می ها راالمثلا در ضربر هاو میزان تکرار آن

صورت مستقیم در هویت ملی و مذهبی مخاطبان نقش مؤثر و المثل بهضرب 1991

ها مورد المثلمستقیم دارند. بدیهی است در مقاله مذکور، چگونگی تأثیرگذاری ضرب

توانند مبنا و شود که میهای آماری و کمّی اشاره میگیرد، بلکه به دادهبررسی قرار نمی

ای کیفی و شناسانه باشند. در مقالهگیری تحقیقات کیفی و آسیببستری برای شکل

عامه در  های خردبررسی و تحلیل منطقی لغزش»( با عنوان 1994تحلیلی )

است تا مغالطه و اشتباهات فکری موجود در  تلاش شده« های فارسیالمثلضرب

آوری شوند. نویسندة مقاله تلاش کرده است تا های فارسی یادالمثلبعضی از ضرب

کار بردن ها را نشان دهد. او تأکید دارد که در بهالمثلنقش مخرب بعضی از ضرب
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( به 1991ای )ها باید احتیاط کرد. پورعظیمی و قهرمانی ارشد، در مقالهالمثلضرب

ها به این نتیجه آنپردازند. ها میالمثلهای آن در ضربموضوع استبدادپذیری و نشانه

پرستی، ناامیدی و یأس اجتماعی و گریزی، خرافهرسند که اقتدارگرایی، مشارکتمی

های فارسی به خوبی المثلارادگی و ... از نتایج استبداد فرهنگی است که در ضرببی

المثل شناسی ضربنقد و آسیب»عنوان ( به1441ای دیگر )انعکاس یافته است. در مقاله

تلاش « نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو؛ با تأکید بر رویکرد ساختارشکنی خواهی

المثل مشهور، ضرورت بازبینی و تجدیدنظر شناسی این ضربشده است تا ضمن آسیب

در کارکردهای فرهنگی مترتب بر آن مورد تأکید قرار گیرد. بدیهی است مقالات و 

ها انجام شده است، اما المثلهای کمّی و کیفی خوب دیگری درمورد ضربتلاش

تحقیقی مستقل دربارة موضوع تأثیر و چگونگی فشار این ابزار فرهنگی در 

 شناسی افراد و همچنین همگرایی رفتاری مخاطبان دیده نشد.شناخت

 . بحث و بررسی3

کنندة نظم و سامان ای از باورها و هنجارهایی است که اثباتفرهنگ مجموعه

کنند. اعمال و ضمانت اجرایی این زیست جمعی را ممکن می اند. این باورهااجتماعی

هایی نیازمند است تا افراد را به رعایت و توجه استانداردهای زیستی به ابزارها و رسانه

ها و دهی کنشها در سامانالمثلهای فرهنگی متقاعد کنند. ضرببه هنجارها و ارزش

ند و نادیده گرفتن و رها کردن رفتارهای جمعی مورد نظر فرهنگ، نقش مؤثری دار

های زیستی پیشینیان است. اگر بپذیریم که ها به معنای از دست دادن تدبیر و تجربهآن

کردن رفتار دهی و همسودنبال جهتعنوان یکی از ابزار فرهنگی بهها بهالمثلضرب

ه پراکنده به رفتارهای جمعی و مشترک است، لاجرم به این مسئله خواهیم رسید ک

آوری رفتار پراکنده و جلوگیری از ناهماهنگی شناختی و رفتاری چگونه از عهدة جمع
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توانند فهم مشترکی را ها چگونه میالمثلآید؟ به عبارت دیگر ضربها برمیالمثلضرب

پیرامون یک باور و یا هنجار فرهنگی ایجاد کنند؟ در ادامه به این موضوع پرداخته 

 شود.می

 ل؛ آگاهانه و منطقی کردن رفتار اجتماعیالمثضرب. 1ـ9

جهت کردن رفتار جمعی، هرگز کار آسانی نیست. هرچند بسیاری کردن و همهماهنگ

ها سخت و اندکه امکان هماهنگی و همسویی در آنها آنقدر مبهم و پیچیدهاز موقعیت

ترین طلبی و خطاهای شناختی، همواره از مهمخودپسندی، منفعت»شود، اما اندک می

، ترجمۀ شوشترزاده، 1419)دبلیومایر، « اندها و موانع رفتار و کنش جمعی بودهبازدارنده

رغم پیچیدگی و موانع بزرگ بر سر راه رفتار جمعی، (. علی19، ص. 1999

بینی منطقی، کنشگران را به اندازها و پیشکردن چشمها گاهی با عقلانی المثلضرب

به تعهد و رفتارجمعی، شوند تا افراد نسبتمید و موجب کننرفتار جمعی متقاعد می

اطمینان لازم را کسب کنند به طوری که درنهایت بتوانند خود را متقاعد کنند تا به آن 

 ها استناد کنند. المثلضرب

 ها زیر توجه شود.المثلبه ضرب

 .  یک ده آباد بهتر از صد شهر خرابالف( 

 .تآدم همه کاره هیچ کاره اسب( 

 ج( احمق همیشه سرگرم آغاز کردن کاری است.

کند که توسعه و آبادی فرایندی عقلانی است و از یک نقطۀ مینمونۀ )الف( بیان 

یابد. توقع توسعه و موفقیت دفعی و شود و آرام آرام گسترش میخاص، شروع می

ری و سالاتواند پایدار و ماندگار باشد. نمونۀ )ب( و )ج( نیز بر فنجامع نمی

های )الف(، )ب( و )ج( شده در نمونۀکند. الگوهای رفتاری طرحگرایی تأکید میمهارت
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گرایی گرایی و استدلالبیش از هرچیز به دنبال همسو کردن رفتار افراد در قالب تعقل

طلبی است. در فرایند توسعه و اقتصاد پایدار و همچنین موفقیت در فرایند توسعه

العاده دارد. فرض عقلانیت و آگاهی فردی، و نقشۀ راه اهمیت فوقمستمر، داشتن تدبیر 

های بالا بر آن تأکید دارند. نمونۀ )الف(، )ب( و )ج( المثلفرضی است که ضربپیش

مدار و عقلانی کنند. این طلبانۀ افراد را منطقکنند تا رفتار اقتصادی و توسعهتلاش می

و انتخاب عقلانی و همچنین داشتن دو نمونه منفعت فردی و عمومی را در گر

دانند. باید گفت که برساختن خیر و منفعت جمعی از استراتژی و روش آگاهانه می

عنوان ابزاری فرهنگی ها بهالمثلملاحظات همیشگی انتخاب عاقلانه بوده است و ضرب

های شمار انتخابتوانند بر گزینش موفق و آگاهانۀ افراد، آن هم از میان انبوه بیمی

هایی عقلانی را های )الف(، )ب( و )ج( روش و انتخابدیگر، تأثیرگذار باشند. نمونه

دهند که توسط گذشتگان تجربه و مورد آزمون و فراروی کنشگران اجتماعی قرار می

ها خطا قرار گرفته و نتایج آن بارها تأیید و تصدیق شده است و در استناد و تکیه به آن

 ود دارد.   نوعی وفاق عمومی وج

 .حساب شریک مال مردم استآدم خوشد( 

 ه( حساب به مثقال، دوستی به خروار.

حساب دهد افرادی که خوشکند که نشان مینمونۀ )د( رفتاری اقتصادی را تبلیغ می

رسند، چراکه اعتماد و اطمینان بست اقتصادی نمیهستند هرگز در زندگی خود به بن

نام حساب و خوشنشدنی برای افراد خوشاعی تمامجمعی، نوعی از سرمایۀ اجتم

شود تا کند که موجب میالمثل رویکرد و انتخابی عقلانی را تبلیغ میاست. این ضرب

بندی به تعهدات اقتصادی و اجتماعی رفتارهای فردی و پراکنده به سمت و سوی پای

ری است، آمیز و غیرقهسازی فرایندی مسالمتهدایت شوند. از آنجاکه فرهنگ
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جمعی ، به دنبال توضیح منفعت«حساب شریک مال مردم استآدم خوش» المثلضرب

کنند تا هایی است که نوعی از تهدید و فشار را اعمال میو البته مشترک در غیاب روش

توان المثل را میافراد را به اجرای تعهد و وظیفۀ اقتصادی خود ملزم کنند. این ضرب

ر گرفت که بدون خشنونت و بگیر و ببند و صرفاً بر مبنای تبلیغ ابزاری فرهنگی در نظ

شناسی فرهنگی افراد را متأثر و ترویج یک هنجار و باور فرهنگی پسندیده، شناخت

شود. دهی و هماهنگی رفتاری در فرهنگ میکند و درنهایت موجب شکلمی

به مثقال، حساب »و همچنین « حساب شریک مال مردم استآدم خوش» المثلضرب

کند که به دنبال منفعت مشترک است. رفتاری جمعی را تبلیغ می« دوستی به خروار

شود که خیری جمعی برای عموم شکل بگیرد. منفعت مشترک نیز هنگامی محقق می

خیر جمعی فرهنگی نیز به دنبال آن است تا یک موقعیت فرهنگی بهتر را بر 

موقعیت و رفتار مبتنی بر خیر جمعی، های غیرفرهنگی دیگر ترجیح دهد. موقعیت

هرچند خردمدار نیستند، اما اغلب عاطفی و شورانگیزند و احساسات فرهنگی را 

حساب شریک مال آدم خوش» المثلکنند. رفتار اقتصادی مبتنی بر ضربتحریک می

، منافعی فرهنگی و هویتی را به همراه دارد که هرچند سودی آنی را نصیب «مردم است

دهد. انتخاب عقلانی رفتار فرهنگی کند، اما به رفتار جمعی هدف و انگیزه مینمیفرد 

ها، به معنای تلاش برای سعادت جمعی است و هرچند سودفردی المثلمبتنی بر ضرب

دهد، اما همگرایی و هماهنگی فرهنگی و مندی مشخص و دقیقی را نشان نمیو بهره

 تر از لذت و منفعت فردی نیست. دهد که کمبرآن را نشان می مترتبلذت 

تواند موقعیتی عاقلانه و مبتنی بر تفکر را فراروی المثل میبه هرحال یک ضرب

 کنشگران اجتماعی قرار دهد تا به رفتار پراکنده و فردی، جهت و همسویی ببخشد. 
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 کردن رفتار فرهنگی المثل؛ نهادینه. ضرب2ـ3

زیست جمعی، تا حد زیادی به نهادهای فرهنگی  سامان و نظم اجتماعی مورد نیاز برای

کنند و با وضع قوانین، قواعد و وابسته است؛ نهادهایی که رفتار جمعی را تسهیل می

ها المثلدهند. ضربقرادادهای فرهنگی، هنجار بودن و نبودن رفتار فردی را نشان می

هایی برای هماهنگی و حلدهندة راهتوانند ارائهعنوان نهادهای فرهنگ عامه، مینیز به

عنوان یک نهاد فرهنگی در المثل بهتنظیم رفتار و کنش جمعی باشند. فرض ضرب

کنند تا با انتخاب رفتار آگاهانه، به دنبال حداکثر حوزة عامه این است که افراد تلاش می

 هماهنگی و همگرایی با اجتماع باشند.  

 .  تر کندخلت نیست، خرج آهسته چوالف(  

 .قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود ب(

هایی فرهنگی و نهادینه شده در نظر های )الف( و )ب( دستورالعملاگر نمونه

ها افراد را المثلوسیلۀ این ضربرسیم که نهاد فرهنگ عامه بهبگیریم، به این واقعیت می

ا و اغراض فردی، هکند تا رفتار خود را مقید کنند و با تغییر انگیزهمحدود و موظف می

 چو»المثل ها قرار گیرند. ضربتابع نهادهای فرهنگی و استانداردهای مورد نظر آن

جویی را موضوع تدبیر اقتصادی و ضرورت صرفه« تر کندخلت نیست، خرج آهسته

شود کند و موجب میالمثل انگیزة مصرف افراد را محدود میدهد. این ضربتذکر می

المثل روی و اسراف، یادآوری شود. این ضربمانند زیاده تا هزینۀ رفتاری فردی

عنوان یک ابزار فرهنگی، به دنبال تقویت کنش جمعی و انسجام رفتار نهادینه در به

« قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود»المثل موضوع اقتصاد خانواده است. ضرب

المثل نوعی این ضرب کند.نیز به حل موانع موجود بر سر راه رفتار جمعی کمک می

وگوی نرم و مذاکرة فرهنگی است که اگر در حوزة اقتصادی به کار گرفته شود، گفت
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المثل نشان دهد. این ضرباندوزی منطقی و پایدار را توضیح تواند فرایند ثروتمی

دهد که اندیشۀ ثروت اندوزی دفعی و ناگهانی، تفکری فردمحور و خودپسندانه می

المثل نوعی از اطمینان و وجه و پسند جمع نیست. این ضرباست که مورد ت

اندوزی دفعی، یک تک اتفاق دهد که ثروتخاطرجمعی را به کنشگر اجتماعی می

قطره قطره جمع گردد وانگهی » تکرارنشدنی است و مسیر درست ثروتمندی همان 

نگ اهمیت های فوق برای رفتار جمعی و هماهالمثل، است. به هرحال ضرب«دریا شود

کنند و با هشدار و ها جلوگیری میزیادی دارند، چراکه از عمومی شدن تک اتفاق

گونه از کنند تا افراد را به رفتار جمعی ترغیب کنند.  اساساً ایناخطار تلاش می

 هایی برای موضوع هماهنگی رفتار جمعی تلقی شوند. حلتوانند راهها میالمثلضرب

 ووس نسیه.ج( گنجشک نقد به ز طا

 د.ز آب خرد، ماهی خرد خیزد( 

نوعی نهادگرایی در زبان است. به « گنجشک نقد به ز طاووس نسیه»المثل ضرب

دهی هایی پرقدرت را برای شکلتوان معیار و چارچوباین معناکه با استفاده از زبان می

دی و که بر داد و ستدهای نقالمثل ضمن اینبه رفتار جمعی تدوین کرد. این ضرب

مستقیم برای جا انداختن مفهوم زندگی در لحظه و زنده اصرار دارد، هشداری است غیر

همچنین ناپایداری دنیا و عدم اعتماد بر آن. اهمیت این تفکر موجب شده است تا 

های زیر که بازتولید المثلهای زیادی با این مضمون ساخته شوند. به ضربالمثلضرب

 هستند، دقت شود.«  گنجشک نقد به ز طاووس نسیه»المثل و اشکال متفاوتی از ضرب

 .درخت عدد بر صد که به ،یک گنجشک در دست -

 .از حلوای نسیه نقد به ۀسرک -

 .از عطای نسیه سیلی نقد به -
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  .موعود ۀنقد موجود به که نسی  -

 .فردا ۀنببهتر از دُ ،جگرک امروز -

های متفاوت و ر ساختد« گنجشک نقد به ز طاووس نسیه»تکرار  مفهوم و پیام 

متعدد، با دغدغه و ملاحظات جدی فرهنگی و اجتماعی همسو است. جدی از این 

گیر، چسبنده و موضوع رفتار جمعی المثل وقتی همهجهت که مفهوم و پیام یک ضرب

شود تا هشدار فرهنگی را در هایی متفاوت بازتولید میو فراگیر عمومی باشد با ساخت

بندی افراد به دارد، چراکه موضوع پای حساس یا همان قرمز نگهآن موضوع، در سطح 

المثل در کند. تکرار یک ضربآن، در هماهنگی و انسجام رفتار جمعی اهمیّت پیدا می

های گوناگون، هرچند نشان از اهمیت اجتماعی پیام آن است، اما این موضوع را ساخت

نهاد زبانی، ممکن است به پراکندگی کند که رویگردانی جمعی از این نیز یادآوری می

المثل با تکرار رفتار و همچنین به فروپاشی ساختارهای اجتماعی منجر شود. این ضرب

در اشکال زبانی دیگر، نهادی زبانی، عقلانی و قابل قبول است که چارچوبی محکم و 

ند. کمؤکد را برای بسیاری از اشکال رفتار جمعی در درون فرهنگ فارسی، معرفی می

دهد که مفروضات و های زبانی متفاوت نشان میالمثل در شکلتکرار یک ضرب

گرا و حقیقی هستند. نهادهای فرهنگی عامه های فرهنگی موجود در آن، اغلب واقعپیام

های رفتاری خود ها، انتخابالمثلانتظار دارند که کنشگران اجتماع با تکیه بر این ضرب

بینی و عواقب انتخاب خود ه بتوان نتایج رفتاری خود را پیشکطوریرا تصحیح کنند، به

گنجشک نقد به ز »المثل را بر مبنای منافع پایدار تنظیم کنند. به عبارت دیگر ضرب

و اَشکال دیگر آن، رفتار اقتصادی و اجتماعی افراد را مکرر بر مبنای این « طاووس نسیه

ان اکنون و تکیه نکردن بر احوالات کنند که زندگی در زمفرض عقلانی، نهادینه می

در « امروز و فردا»و « نقد و نسیه»ناپایدار جهان از مفروضات اصلی افراد است. تکرار 
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دهد که کانون معنایی این رساند و نشان میها، اهمیت زمان را میهمۀ نمونه

مقصور شده است. تکرار و بازتولید یک « شناسیوقت»ها، همگی بر المثلضرب

های روز و شرایط که بر تحلیلدهد که رفتار جمعی بیش از آنالمثل نشان میضرب

شوند. این های فرهنگی استوار میبرها و واسطهموجود متکی باشند، بر میان

سازی رفتارجمعی، برُهای فرهنگی و ذهنی هستند که با بیشینهها همان میانالمثلضرب

دار به رفتار منسجم و هماهنگ عمومی تغییر شوند تا رفتار پراکنده و فردمموجب می

  یابند. 

کنند و از آنجاکه محیطی از آنجا که کنشگران یک فرهنگ، همیشه آگاهانه رفتار نمی

های رفتار پراکنده بر مبنای مدل»کنیم پیچیده و متغیر است، لاجرم که در آن زیست می

)دبلیومایر،  «ی لازم دور کندتواند فرهنگ و اجتماع را از انسجام و هماهنگناقص، می

افراد اغلب رفتار خود را متناسب با  (. 11، ص. 1999، ترجمۀ شوشترزاده، 1419

کنند، چراکه انتظارت جمعی معمولاً بر مبنای ها و انتظارات گذشته تنظیم میتجربه

های ای که تجربهاطلاعات مربوط به رفتار دیگران در گذشته، شکل گرفته است. جامعه

هایی زیبا، زنده المثلستی خود را حول یک موضوع و باور اجتماعی، در چنین ضربزی

و کاربردی نهادینه کرده باشد، حتماً سطح بالایی از سرمایۀ فرهنگی را نیز دارد و انتظار 

این است که سطح همکاری و رفتار جمعی و مشترک نیز در آن بالا باشد. به 

 های زیر دقت شود. المثلضرب

 ( هرکه طاوس خواهد جور هندوستان برد.الف

 شود.ب( نابرده رنج، گنج میسر نمی

« سواریمفت»المثل )الف( و )ب( هرچند به صورت ضمنی و پوشیده هردو ضرب

صورت آشکار، رسیدن به اهداف شخصی را به کنند؛ اما بهرا تقبیح می« خوریمفت»و 
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ایی مبتنی بر نهادسازی به عقل و کنند. رفتارگرزحمت، بردباری و تلاش وابسته می

دهد که امکان اشتباه و خطا در رفتارهای فردی آگاهی انسان بدبین است و نشان می

زیاد است. این موضوع که رفتار پراکنده و فردی ممکن است در صحنۀ فرهنگی 

های هزینه از تجربهموجب ناهماهنگی شود، ضرورت طرح الگوهایی آشنا و کم

های شناختی و کردن رفتارجمعی از ناهماهنگیکند تا با نهادینه جاد میپیشینیان را ای

شود تا محدودیت عقلانی و تجربی افراد موجب می»خطاهای فردی جلوگیری کنند. 

های نهادینه شده و آزمایش شده تکیه بزنند و در شرایط عدم قطعیت به افراد به تجربه

المثل (. ضرب11، ص. 1991 آقاجری،، ترجمۀ 1411 )لین،« رفتارجمعی تکیه کنند

شود تا رفتارجمعی در قالب و موجب می« هرکه طاوس خواهد جور هندوستان برد»

که بدون آن وارهای زبانی، فراروی کنشگران اجتماعی قرار گیرد. این طرحوارهطرح

زد سابخواهد به تحلیل و تفسیر بپردازد در ساختی موجز و فشرده یک قاب زبانی را می

تا مفاهیم عمومی و ذخیره شده در حافظۀ جمعی، به رفتار عمومی جهت و هدف 

ها ساماندهی و وارهها و طرحالمثل، فرهنگ عمومی را در هیات الگوبدهد. این ضرب

هرکه طاوس خواهد جور »المثل کند. کاربرد و اشتهار فرهنگی ضربسازواری می

دهد که رفتار، اغلب ن زبان فارسی، نشان میدر میان مخاطبان و کاربرا« هندوستان برد

رفتارهای فردی و پراکنده، در الگوها و  بندییک فرایند بازشناسانه است؛ یعنی قاب

 .هایی از پیش تعیین شدهوارهطرح

و خیر را بر  نیز رسیدن به منفعت «شودنابرده رنج، گنج میسر نمی»المثل ضرب

وارة فکری، موجب عنوان یک طرحالمثل بهربکند. این ضکوشش و تلاش مقصور می

ران یک رفتار اجتماعی فرض و پیششود و این فهم، خود پیشدرک و فهم مخاطب می

های فرهنگی هستند و این وارهگیرد. رفتارهای فردی اغلب بازتاب طرحقرار می
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اند. هدهند که گویی عادت فرهنگی شدمی هایی را نشانها مسیر و انتخابوارهطرح

دهند که رسیدن به یک هدف نیازمند پذیرفتن ها نشان میالمثلبرای مثال این ضرب

وارة های راه رسیدن به آن هدف است و این فهم خود به یک عادتزحمت و سختی

تری دارد. های فرهنگی و اجتماعی محکمشده تبدیل شده است که پایهتجربه

، دربردارندة یک ادراک تاریخی و جمعی «شودنابرده رنج، گنج میسر نمی»المثل ضرب

که شود به طوریاست که موجب جلب حس اعتماد و اطمینان کاربران فرهنگی می

توانند بدون ترس و تردید، رفتار خود را بر مبنای پیام و مفهوم آن، کنشگران می

ت، المثل، بر حافظه و تجربۀ جمعی استوار شده اسهماهنگ کنند. ازآنجاکه این ضرب

عنوان یک سرمایۀ فرهنگی و اجتماعی، مبنای هماهنگی رفتار و کنش جمعی تواند بهمی

 قرار بگیرد.

های کلاسیک و تاریخمند، که بیم رفتار پراکنده و ناهماهنگ فرهنگی در فرهنگ

های ذهنی، وارهتوانند با تفسیرهای مشترک حاصل از طرحها میالمثلوجود دارد، ضرب

 موجب هماهنگی و همگرایی رفتاری شوند.

 .هر که بامش بیش، برفش بیشتر الف( 

 کند.ب( صاعقه به قلل بلند اثابت می

دهند. به این میهای )الف( و )ب(، نظم اجتماعی و طبقاتی را توضیح المثلضرب

ی است. معنا که سختی و عسرت راه بزرگان و ثروتمندان، بیشتر از زحمت افراد عاد

کند تا نشان اثابت می« قلل»و « بام»که نشانۀ زحمت و آزار است به « برف»و « صاعقه»

دهد که بزرگان و ثروتمندان از آسیب روزگار و طبیعت در امان نخواهند بود. اگر کسی 

به دنبال ثروت، بزرگی و مجد است باید بداند که محنت و زحمت او از دیگران نیز 

صاعقه همیشه به »و « هرکه بامش بیش، برفش بیشتر»المثل رببیشتر خواهد بود. ض
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هر دو با یک مضمون مشترک، هنجاری فکری و ذهنی را ترتیب « کندقلل اثبات می

سازی، موجب همکاری و فهمی مشترک برای مخاطب شود. اند که بتواند با بیشینهداده

شکل بگیرد، موجب  هرگاه در عرصۀ فرهنگ و اجتماع، عرف و نهادی زبانی و ذهنی

شود تا هماهنگی فکری و رفتار جمعی مبتنی تشکیل و تثبیت نقاط کانونی و مرکزی می

ها برای توسعۀ درک المثلبر آن فکر را، تا حد زیادی آسان گرداند. باید گفت که ضرب

ای دارند؛ چراکه برندهها و رفتارهای جمعی، اغلب نقش مثبت و پیشمخاطبان از کنش

های فرهنگی، رفتارهای فردی و پراکنده را همسو و هم جهت وارهختن طرحبا برسا

 کنند.می

های پیشینیان توانند محصول رفتار و تجربهها نمیالمثلگفتنی است که همۀ ضرب

های فرهنگی را به صورتی متقاعدکننده باشند و به این ترتیب رفتار جمعی و هماهنگی

هایی نیز هستند که نه حاصل المثلرسد که ضربتوضیح و تشریح کنند. به نظر می

ها را حاصل جمع و شود آنهای پرشمار و همسان هستند و نه اصولاً میتکرار کنش

 ها زیر دقت شود.المثلنتیجۀ تجربۀ مکرر پیشینیان دانست. به ضرب

 الف( هنر نزد ایرانیان است و بس.

 کنند.ب(  زنان با زبانشان فکر می

 چپ است.ج( خواب زن 

 د( مرگ به انبوه، جشن است.

 خورد.ه( شراب مفت را قاضی هم می

ها و ها فشردة ارادة فکری و تجربی اقوام و گروهالمثلاین موضوع که ضرب

ها به شکل المثلهاست، شکی نیست. در این نیز شکی نیست که این ضربملت

د؛ اما گاهی شونواره و الگوها و از طریق فرهنگ در اذهان وارد میطرح
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دهند که محصول تجربۀ و تمرین پیشینیان شوند که نشان میهای یافت میالمثلضرب

هنر نزد »المثل ها و رفتارهای تکرارشده زاده نشده است. ضربنیستند و از بطن کنش

هاست که با نوعی از تفکر ناسیونالیسم المثلاز آن دسته از ضرب« ایرانیان است و بس

ی و تبعیض فرهنگی، با حضور قید درآمیخته است و اینگونه نخوت نژاد و نژادپرستانه

و آزمون  تواند محصول تجربهالمثل میدهد که گاهی یک ضربنشان می« بس»مطلق 

های دیگری مانند استبداد فکری و جمعی نباشد، بلکه سازوکارها و انگیزه

های )ب( و )ج( نیز مونهها مؤثر بوده است. نبینی اجتماعی در تکوین آنخودبزرگ

گویی و ها با کلیالمثلتواند باشد. این گونه از ضربحاصل آزمون و تدبیر جمعی نمی

خواب »هایی چون المثلکنند. ضرباستقرای تام، وجود استثنا و موارد نادر را نیز رد می

نگری که مروج نوعی از مطلقضمن این« کنندزنان با زبانشان فکر می»و « زن چپ است

و استبداد فکری هستند، محصول فرهنگی مبتنی بر اغراق، پدرسالاری و مردسالاری 

درنظر بگیرد  9«دیگری»عنوان و به 1«حاشیه»کند تا زن را در هستند که همواره تلاش می

تا بتواند از طریق این سازوکارهای فرهنگی به کنترل و سرکوب جنس زن بپردازد. 

تواند یک مزیت فرهنگی تلقی شود چراکه ردان هرگز نمیفرودستی زنان و فرادستی م

ها به معنای نادیده انگاشتن آن 4«فنای نمادین»با نادیده انگاشتن زنان و تلاش برای 

نصف توانایی منابع انسانی و محروم کردن جامعه از یک توانایی و پتانسیل عظیم است. 

تواند محصول یک که نمی هایی استنیز از نمونه« خواب زن چپ است»المثل ضرب

یابی های زبانی برای سهولت جهتنشانه« راست»و « چپ»فرهنگ پخته و همگرا باشد. 

های مذهبی حامل بار، استاندارد و باورهایی آیینی و یابی هستند که در فرهنگو مسیر

شوند که بدون استدلال و منطق باورپذیری تلاش دارند تا مفاهیم و گرا میتقدس

های چنینی نهادینه کنند. در سازوکار دینی و فرهنگوژی را در اصطلاحاتی اینایدئول
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همواره دربردارندة راستی، صداقت، دانایی، هدایت، « راست»مبتنی بر هنجارهای آیینی، 

متضمن نادانی، گمراهی، ضعف، « چپ»انرژی، الوهیت، تقدس و... بوده و در برابر آن، 

سازی جعلی و همچنین وده است. بر مبنای این دوگانهشیطان و ناباوری، فریب و... ب

برخاسته است. از  )ع(آدم « چپ»از دندة  )ع(« حوا»طلبی سازماندهی شده برای منفعت

نقش داشته است و همچنین از این روست که بسیاری  )ع(این روست که در فریب آدم 

. به هرحال باید 9اندههای ذهنی دیگر حول این تقابل شکل گرفتها و الگووارهاز طرح

المثل، تلاش اذعان کرد که جامعۀ مردسالار با استفاده از ابزار فرهنگ عامه مانند ضرب

کند تا زنان را تحت سلطه نگاه دارد تا از این طریق بتواند با استفاده از کنترل می

 ای از موقعیت اجتماعیهای سرکوب پنهان، چینش و آرایش جانبدارانهفرهنگی و روش

کنندة حداکثر منفعت مردان باشد طوری که تضمینو منابع طبیعی فراهم آورد، به

گونه (. بدیهی است که این119-111، صص. 1991نظر، ، ترجمۀ پاک1411)استرینانی، 

ها در جامعه و فرهنگ امروزی، بیشتر جنبۀ طنز و شوخی و گاهی نیز المثلاز ضرب

که از استدلال و منطق باورپذیری نه به علت اینکاربرد انضباطی و تنبیهی دارند وگر

اند و امروزه دیگر برخوردار نیستند، قابلیت ارجاع و استناد خود را ازدست داده

کنندة رفتار کننده و هماهنگشده همسوهای ذهنی و نهادینهوارهعنوان طرحتوانند بهنمی

دهندة خطاهای نیز نشانهای )د( و )ه( و کنش جمعی در فرهنگی خاص باشند. نمونه

تر مورد اند، کمفکری فرهنگ عامه است و چون بر استدلال قوی و منطقی استوار نشده

کننده و باورپذیر ها دیگر قانعگیرند و لاجرم استناد به آنتأیید خردجمعی قرار می

تواند از لحاظ فلسفی، به هیچ وجه نمی« مرگ به انبوه جشن است»المثل نیست. ضرب

« مرگ به انبوه»قادی، اخلاقی، فرهنگی و... مبنای یک رفتار جمعی قرار گیرد، چراکه اعت
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نوعی تراژدی و مصیبت جمعی است و به هیچ روی موجب شادمانی و سرور نخواهد 

 شد. 

تواند ها، میالمثلای به ضربوارهگفتنی است که الگوگرایی و نگاه طرح یادآوری:

ها و نیز باشد، چراکه طرح الگوهای فرهنگی، انگیزه موجب محدویت و انسداد فرهنگی

کنند و ترس و هراس تجدید نظر و اصلاح فرهنگ های فردی را سرکوب میخلاقیت

کنند. شکی نیست که افکار و رفتارهای اجتماعی اغلب براساس را برجسته می

اد در های عمومی هستند و همچنین شکی نیست که رفتارهای افرها و تجربهوارهطرح

گیرند، اما باید به این موضوع توجه کرد که بیشتر مواقع از سر عادت و عرف شکل می

کند ها را افزون میها، نفوذ و قدرت ابزاری آنالمثلاستناد و پیروی مفرط از این ضرب

اثر کنند و موجب اثر و بیتوانند عاملیت فردی و خلاقیت افراد را کمتا جایی که می

ها اندک و هیچ است. در و تقلیدی شوند که روح خلاقیت و ابداع در آنرفتاری جمعی 

المثل خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو؛ با شناسی ضربنقد و آسیب»مقالۀ 

کند که پیروی و شناسی و نقد، تأکید می، ضمن آسیب«تأکید بر رویکرد ساختارشکنی

شود نسداد خلاقیت فردی می، موجب قبض و االمثلتبعیت کورکورانه از این ضرب

کند میشکنی تلاش او با تأکید بر ساخت(. 144ـ 141، صص.1441شکیب، )خسروی

ها  را نوعی از پویایی المثلشده در ضربتا تجدیدنظر و اصلاح باورهای فرهنگی تعبیه

  و تحرک فرهنگی، معرفی کند.

 گرایی ذهنی المثل؛ ساختضرب. 9ـ9

تواند برای توضیح و تفسیر هماهنگ کردن رفتار المثل میسومین روشی که یک ضرب

گرایی در گرایی فرهنگی است. ساختجمعی پیشنهاد کند، شرکت در فرایند ساخت

عرصۀ فرهنگ مانند روش انتخاب عقلانی و نهادینه کردن رفتار، دقیق و تأثیرگذار 
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صورات، دین، باورها و ها، تها نیز مانند نمادها، قصهالمثلاست؛ به این معناکه ضرب

کنند تا فهم رفتار کنشگران را ممکن دیگر استانداردهای فرهنگی ظرفیتی را فراهم می

توانند های اجتماعی و تاریخی هستند میها نتیجۀ تجربهالمثلگردانند. از آنجا که ضرب

در موضوع ارتباط و تعاملات اجتماعی نقش توضیحی و تفسیری داشته باشند. تفکر 

انسانی نیز کارآیی و اهمیت زیادی های مربوط به علومگرایی حتی در حوزهتساخ

های زبانی را ابزاری کند و ساختگرایی در حوزة فرهنگ به زبان توجه میدارد. ساخت

(. 1، ص. 1991، ترجمۀ آقاابراهیمی، 1411کند )لوتمان، برای اعمال قدرت توصیف می

فرهنگ هستند که با خواست و نیاز روانی افراد ها نیز از ابزار زبانی المثلضرب

همخوان هستند و رفتار و ارتباط افراد را  با تفکرات نمادین و همچنین پیوستگی و 

ها و دیگر ساختارهای مشابه، تضمین ها، باورها، قصهها، اسطورهخویشی با نشانه

ز الگوهای های زبانی تأثیرگذار با استفاده اکنند. به قول ویگوتسگی ساختمی

شوند تا افراد کنند و موجب میاندیشگانی، افراد را به ساختار رفتاری ویژه هدایت می

شناختی، بتوانند اشکال جدیدی از فرایند روانی فرهنگ با فاصله گرفتن از رشد زیست

 (. 41، ص. 1991زاده، ، ترجمۀ قاسم1919محور را تجربه کنند )ویگوتسکی، 

 دقت کنید: های زیرالمثلبه ضرب 

 سوزد.الف( هیچ چراغی تا صبح نمی

 ب( غوره نشده، مویز شدن.

 ج( هر گردی، گردو نیست.
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 ز( گاو سیاه، شیرش سفید است.

 ح( نان کسی را آجر کردن.

 ط( جانماز را آب کشیدن.

 مرگ سهراب.دارو بعد از ی( نوش

و  عنوان واسطههای زبانی کوتاه و فشرده، بههای بالا همگی در ساختالمثلضرب

سازنند. زبان در این کنند که فهم فرایندهای ذهنی را ممکن میابزاری فرهنگی عمل می

وگو یاری کنند و تواند افراد را در ارتباطات و گفتهای موجز هم میگونه از ساخت

ها تحمیل کنند. وعی از محدویت و محرومیت را بر اندیشه و ذهنیّتتوانند نهم می

داند خود شامل چند گرایی فرهنگی مؤثر میها را در  ساختالمثلنگاهی که ضرب

 فرض است. پیش

های زبانی که تجربه و درک افراد از واقعیت بیرونی از طریق ساختنخست این

. به این معناکه واقعیت و اتفاقات بیرونی، فهم کندفشرده و اغلب پرمعنا انتقال پیدا می

 دهند، بلکه فهم ما از جهان تابعی است از ساخت فرهنگیما را از جهان تغییر نمی

عنوان یک تجربۀ واقعی، ممکن به« از آب کره گرفتن»المثل ها. فهم ضربواقعیت

« کره گرفتن از آب»تواند در واقعیت از آب کره بگیرد؛ اما نیست؛ یعنی کسی نمی

شود تا ماهیت افراد دهد و موجب میالمثل، فهم ما را از جهان تغییر میعنوان ضرببه

 طلب و سودجو را با این ساخت زبانی بهتر درک کنیم. منفعت

که بر توضیح و تفسیرهای عادی و یا که فهم عمیق افراد بیشتر از آندوم این

شود. سمبلیک، تمثیلی و فشرده مربوط میهای الگوهای آشنا استوار باشد، به ساخت

گنجانند، بلکه با های آشنا نمیهای پیشین را یک راست در الگوها و قالبافراد تجربه

کنند تا تری را خلق میهای معنادار و پیچیدهوارههای زبانی و استعاری، طرحچرخش
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ر خود بگنجانند. های اجتماعی، بتوانند بخش بزرگتری از واقعیت را دعنوان ساختبه

فراتر از پاکیزگی و نظافت عمومی، دربردارندة « جانماز را آب کشیدن»المثل ضرب

المثل، یک الگوی تر از واقعیت است؛ به این معناکه با وجود این ضربفهمی پیچیده

زبانی و موجز ابداع شده است تا بتوان وسواس و تظاهر به پاکدامنی و زهد را، برای 

های فرهنگی عامل سازی کند.  این گونه از ساختی و اجتماعی، مفهومکاربران فرهنگ

گیرند، هرچند ممکن است که تأثیر و فشار رفتاری بودن افراد را در رفتار، نادیده نمی

های فرهنگی وارد کنند. نگاه ساختارگرایانه به فرهنگ موجب زیادی را به برساخت

ی، عامل اصلی هماهنگی و تنظیم رفتاری های فرهنگشود تا این گونه از برساختمی

 تلقی شود.

های زبانی را ها و قابگرایانه به فرهنگ، استفاده از بلوککه نگاه ساختسوم این

هایی از یک واقعیت اجتماعی و بندی به این معناست که قسمتکند. قابتوجیه می

نمادین در متن  وسیلۀ زبانی فشرده وفرهنگی انتخاب شود و سپس آن قاب رفتاری به

رفتارجمعی و تعاملات فرهنگی برجسته شود تا به این شیوه بتوان تفسیری باورپذیر و 

ای اخلاقی و یا مصلحتی را برای بهبود ارتباطات و رفتار جمعی فراهم کرد. یا نتیجه

در فرهنگ فارسی یک ساخت و یک قاب زبانی « غوره نشده، مویز شدن»المثل ضرب

های رفتاری پیشینی و همچنین با همراهی با همراهی کردن با دلالتو مفهومی است که 

تابی و شتاب افراد را برای شده، به خوبی توانسته است بیهای رفتاری تجربهبا انگاره

سازی المثل بر ضرورت ظرفیترسیدن پیروزی و جاه و مقام نشان دهد. این ضرب

کند. بدیهی به هدف تأکید می شخصی و کسب صلاحیت و پختگی لازم، قبل از رسیدن

به خاطر این است که « غوره نشده، مویز شدن»المثل است که مقبولیت و اشتهار ضرب

های رفتار افراد در یک اجتماع، جور های ذهنی و انگارهبه خوبی و به وضوح با ساخت
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البته المثل در مواجهه با افراد خام و آید. به عبارت دیگر استفاده از این ضربدر می

ها فرازبانی را با ذهن مخاطب همسو گرداند و تواند دلالتمدعی بزرگی، به آسانی می

زد کند. به هرحال باید پذیرفت که رفتارجمعی و تجربگی افراد را گوشناپختگی و بی

های دقیق و فشرده، تنظیم کرد؛ البته همۀ المثلتوان با استفاده از ضربهماهنگ را می

خاصیّت هماهنگ کردن و تأثیرگذاری جمعی را ندارند.  های زبانیساخت

ها به توانند جریان فکری و فرهنگی تولید کنند که معنا و پیام در آنهایی میالمثلضرب

های اجتماعی ارتباط گیرد و به محض شنیده شدن، کنشگر سهولت  با رخدادها و کنش

و به این وسیله بتوانند  فرهنگی را متقاعد به فهم و پذیرش واقعیت اجتماعی کند

فرهنگی شود. محرک و انگیزة یک کنش جمعی و یا بازدارندة یک رفتار ضد

تواند ساختی ذهنی نیز می« دارو بعد از مرگ سهرابنوش»المثل رایج و کاربردی ضرب

دهندة روشی آگاهانه و مورد تصدیق کنشگران یک فرهنگ، وجود آورد که نشانرا به

تواند به رفتار و کنش جمعی هان باشد. این فهم مشترک میبرای فهم مشترک ج

ها را حول یک باور واحد همگرا کند تا به کنشگران، جهت و هماهنگی بدهد و آن

 نوعی از همسازی و همگرایی فرهنگی دست پیدا کنند.

ها، هایی که با ارزشالمثلبدیهی است که احتمال انتخاب و استفاده از ضرب

ورهای فرهنگی کنشگران همخوان باشد، به مراتب بیشتر از ها و بااسطوره

هایی است که با باورهای فرهنگی هماهنگ و همسو نیستند. درنهایت باید المثلضرب

گرایی ذهنی در تبدیل هویت فردی به هویت جمعی اهمیت دارد، گفت که ساخت

ه شکلی تنظیم کند تواند هویت افراد را بها و رفتار جمعی، میچراکه مشارکت در کنش

ها و همچنین احساس رضایت از تبعیت از که به کشف و تحقق استعدادها و ظرفیت

 شده را، برای افراد فراهم کند. رفتار جمعی تجربه
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 . نتیجه1

بینی دادن ایدئولوژی و جهانها ابزاری فرهنگی هستند که ضمن نشانالمثلالف( ضرب

د که به زبانی اجتماعی تبدیل شوند و بتوانند تجربی گذشتگان، این قابلیت را دارن

 تبدیل کنند.  و هماهنگ  رفتارهای پراکنده را به رفتار و کنش جمعی منسجم

توانند با نهادینه کردن رفتار جمعی، به نوعی از پذیرش ها میالمثلب( ضرب

یان های فکری پابستتوانند به بنها همچنین میاجتماعی و فرهنگی دامن بزنند. آن

 های رفته، از هدر رفت انرژی فرهنگی و اجتماعی بکاهند.دادن راهدهند و با نشان

های توانند از فراز دورهها چسبندگی فرهنگی دارند و میالمثلج( بسیاری از ضرب

 تاریخی متعدد، فشار و نفوذ خود را بر کنشگران اجتماعی، حفظ کنند. 

های مبتنی بر روانشناختی نیز فرضار، از پیشها با نهادینه کردن رفتالمثلد( ضرب

ها کنند تا بتواند تأثیر و فشار زیادی را بر کنشگران وارد کنند و درنهایت آناستفاده می

 ها با پیشینۀ تجربی و همچنین با ساخترا به رفتار جمعی و هماهنگ قانع کنند. آن

 رفتار جمعی باشند.    گاهی استوار برایتوانند تکیهزبانی فشرده و موجز، می

توانند با ها میالمثله( با توجه به محدودیت آگاهی و شناخت کنشگران، ضرب

های فرهنگی، افراد را وادار کنند تا مطابق با سازیها و قابوارهاستفاده از طرح

شده، رفتار کنند و موجب شوند تا عرف و باورهای استانداردها و هنجارهای تثبیت

 ویت شود. کنش جمعی تق

ها برای تفسیر و توضیح بعضی از رفتارها، باورها، هنجارها و المثلو( هرچند ضرب

توانند در تجمیع و کننده نیستند، اما به صورت کلی میهای سنتی قانعارزش

 سازی رفتار فرهنگ عامّه، مؤثر باشند.  عمومیّت
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ازنند که برای توضیح سهایی را برمیگرایی ذهنی، قابها با ساختالمثلز( ضرب

ها که اغلب موجز و فشرده های انسانی کاربرد دارد. این قابتری از انگیزهسطح وسیع

دهند و عواطف و احساسات کنشگران اجتماعی را هستند به ادراکات افراد شکل می

توانند به رفتار مشترک های مشترک چگونه میدهند که قابکنند و نشان میتحریک می

شده و ها نوعی از برنامۀ تجربهالمثلمشترک منجر شود. از آنجا که ضربو منفعت 

های مشترک ذهنی، به هماهنگی و تواند با خلق انگارهدهند، میعملی را نشان می

 همگرایی در رفتار نیز کمک کنند. 

های توانند با طرح نظریهعامه، میعنوان ابزارهای فرهنگ ها بهالمثلح( ضرب

گرایی، درک و سازی و همچنین ساختر چارچوب انتخاب آگاهانه، نهادینهرفتاری د

های رسیدن به هماهنگی و همگرایی حلجمعی و راهفهم مخاطبان از موضوع کنش

 رفتاری را افزون کنند. 

هایی نیز دارد و آن این است نویسنده معترف است که این مقاله، ضعف یادآوری:

المثل که چگونه و با استفاده از چه سازوکاری یک ضربکه نتوانسته است توضیح دهد 

تواند یک قاب ذهنی را درست کند؟  و چگونه یک قاب ذهنی به اشتراک گذاشته می

تواند المثل میشود؟ و چطور یک ضربشود؟ و چگونه عواطف افراد تحریک میمی

افراد را به  تواندالمثل میهویت فرهنگی افراد را دستکاری کند؟ و چگونه یک ضرب

ها در تقویت المثلنقش ضربکه تر اینو از همه مهم رفتار و کنش جمعی وادار کند؟

شود؟ بحث در مورد هرکدام از سؤالات فوق نیازمند چگونه ارزیابی می 1حافظۀ جمعی

 یک مقالۀ مستقل است.

 هانوشتپی

1.cognitive and behavioral dissonance 

2. Margin 
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3. otherness 

اصطلاح مورد نظر تاکمن است که به دنبال اثبات این واقعیت اجتماعی و تاریخی « فنای نمادین. »4

است که جامعۀ بشری دارای الگوها و استانداردهایی مردسالار است که درنهایت با کاربست 

ها، به دنبال به حاشیه راندن و سرکوب سیستماتیک زنان در اجتماع هستند )برای اطلاعات آن

 Tuckman, 1988, p. 62).ر.ک. بیشتر 

خود را به کوچۀ »، «با پای چپ وارد توالت شدن»، «چپ اندر قیچی»، «چپ چپ نگاه کردن» .9

های این باور فرهنگی است. در اینجا بدن یک و ... از دیگر نمونه«  چپ کردن»، «علی چپ زدن

تواند تابع میدهد که بدن به راحتی امر اجتماعی است و همچنین این واقعیت نشان می

، ترجمۀ 1411نمادشناسی اجتماعی و فرهنگی قرار گیرد )برای اطلاعات بیشتر ر.ک:  لوبرتون، 

   .(99-94، صص. 1991فکوهی، 

مؤثر  به نقش حافظۀ جمعیدر کتاب  ارزشمند   شناسی است کهموریس هالبواکس اولین جامعه .1

کند )برای مطالعات بیشتر رک: ره میدهی و تثبیت حافظۀ جمعی اشاهای فرهنگی در شکلگزاره

(Halbwachs, 1992, pp. 21-33. 
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